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 شتدادی، بالفعل و نهفتهفضا: امتدادی و ا
 لاندامانوئل دی

 

شناختی و های زیستی ارگانیزممنزلهکم دو نوع فضا به هویتِ انسانیِ ما مربوط است. ما بهدست

ِهای مرزوــحد بانیم که کعاملانِ اجتماعی درونِ فضاهایی زندگی می  دارکرانطبیعی یا مصنوعی  امتدادی 

ـ در ـــ که با یک سرحد مشخص شده ی یک حداندازهبهکه  زییممی درونِ مناطقیما عبارتی، ، بهاست شده

خواه در حال صحبت از سرحداتِ یک کشور، یک شهر، یک همسایگی باشیم خواه یک  یابند.فضا بسط می

اعی و های اجتمست که هویتچیزیر این فضاهای امتدادی بخشی از آناِکوسیستم، سکونت د

کند. هرچند، دیگر فضاهای مشخصی نیز وجود دارند که در آنها مسکون شناختی ما را تعریف میزیست

ِشدتشویم اما کمتر آشنا هستند: این فضاها می  هایاند، نه فقط آن مناطقِ دما که اِکوسیستممناطق 

بل همچنین مناطقِ فشارِ بالا که ، کنندرا تعریف می قطبی(های هموارِ های حارّه تا دشتنگل)از ج متفاوت

 اند. اینجاذبه که توسطِ فضانوردان کاوش شدهاند، یا مناطقِ کما اکتشاف شدهدریتوسطِ غواصانِ ژرف

ِحدودِ یک منطقه توسطِ ای متفاوت، شوند اما به شیوهفضاهای دیگر نیز محدود می ِبحرانی  شار، دما، ف نقاط 

ی را هایجاذبه، چگالی، تنش، و اتصال مشخص شده است، نقاطی که گذارهای ناگهانی در وضعیتِ آفریده

های هواشناسی که در اخبار تلویزیونی عمومی شوند. گرچه نقشهکند که در آن مناطق مسکون میتعریف می

تیز ـوـای سرد و گرمْ که گذارهای دماییِ تنده)مناطقِ فشارِ بالا و پایین، و جبهه شوند فضاهای اشتدادیمی

ندرت که اغلبِ فیلسوفان به ماند، اما این واقعیت بر جا میکنندرا بسیار ملموس می کنند(را تعریف می

 2گستر[]درون و امر اشتدادی 1گستر[]برون های برآمده از تمایزِ بین امر امتدادیی پرسشدرباره

 اند. اندیشیده

ایزِ اشتدادی یکی از دو تمفضاهای امتدادی و  که تمایز بین ، آنجایک استثناست ژیل دلوز یفلسفه

 است(. 4و بالفعل 3]مجازی[ فضای نهفته نهد )تمایزِ دیگر میانِ اش را بنا میشناسیست که هستیکلیدی

ها و اندازه عنوان تمایزِ بینبه کهی تمایز بین فضاها بلمنزلهآیند آنجاکه نه بهاین مفاهیم از ترمودینامیک می

                                                            

1 extensive 
2 intensive 
3 virtual 
4 actual 
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، حجم های امتدادی )مثلشوند. کمیتا به کار رود( تعریف میتواند برای تعریفِ فضاهها )که میکمیت

های اشتدادی کمیت کهدرحالی پذیر ]افزودنی[ هستندمساحت، طول، میزانی از انرژی یا آنتروپی( جمع

و رسد. اما اگر دمیحجم به دوبرابر ، دناضافه شوبه هم رابر از آب دو حجمِ ب برای نمونه، اگرنیستند.  چنین

کمیتی از آب در دمای بلکه  یمرسدرجه نمی 09 آبِ به اضافه شود،  به هم درجه 54کمیت از آب در دمای 

واقع هکه بکند، تعریفی تعریف می« ناپذیرتقسیم»های اشتدادی را . دلوز کمیتاش خواهیم داشتاصلی

تقسیم شود،  یتواند از حیثِ امتداددرجه می 09است: یک گالن آب در  همین نکته دیگری از بیانی شیوه

 [1]د داشت.نرا نخواه ی اولدو نصفه گالن تقسیم شود، اما هر یک از این دو بخش نیمی از دما یعنی بهکه 

 مسأله است دلیلِ ای که برای تعریفِ شرایط برگزیشیوه هر
ً
یری پذنِ تقسیمفقدانیم، آنچه واقعا

ش میانگینِ یکسانی ورایِ تقسیم گرای مقدارِ ، و به حفظِ اندهای عینیمیانگین ست: آنهاهای اشتدادیکمیت

شان وجود ی شدتیا شیب در درجه تفاوتتولید کنند، باید یک  یدارند. برای آنکه دو کمیتِ اشتدادی تغییر

هد بود، یک افزودنِ ساده نخوادما )یا فشار، چگالی، سرعت(  و تغییرِ تولیدشده توسطِ یک شیبِ  داشته باشد.

های و تعادل و ارزش شدت دارد به فسخِ تفاوتِ  گرایش که ستیخودخودبه سیلان یا حرکتِ بل ظهورِ 

اقعیت که این فسخِ رغمِ این و طور که دلوز تأکید دارد، بهحال، هماناینبا کند.میانگین را اعاده می

ی تنها های اشتداددهد، اهمیتِ فلسفیِ اندازهناپذیری را توضیح میکه تقسیم ستهای تفاوتخودانگیخته

آنچه را از حیث فلسفی در این خصوص مطرح با این فرمول توانیم می .شودتواند مقدم بر این فسخ فهم می

ِتولیدیتفاوتاست خلاصه کنیم:  ِاشتدادی بسا استدلال شود هرجاکه سرحدی . در واقع، چهاندهای

کند( همواره فرایندی وجود مان را تعریف میهایامتدادی یافتیم )برای مثال، پوستْ که مرزِ امتدادیِ بدن

ایندِ فر )برای مثال، اند شده که چنین مرزی را تولید کرده دهانبه پیش ر  یی اشتدادیهاتفاوت بادارد که 

ها عنوانِ یکی از عاملهای در غلظتِ شیمیایی ــ بهآفریند توسطِ تفاوتهای ما را میبدنکه  شناختیرویان

 .(شودبرده میــ به پیش

از  عنوان محصولاتْ تنوعِ عظیمیبهی پایگاهِ فرایندهایی که منزلهبه این رویکرد به فضاهای اشتدادی

 ، که احتفاوتِوِتکرارِست. دلوز دروز کلیدیشناسیِ دلآورد برای هستیضاهای اشتدادی را به بار میف
ً
تمالا

 نویسد:ش است، میمهمترین کتاب

ه امر ست کشده است، اما تفاوت چیزیع دادهتفاوت تنوع نیست. تنو 
ست ینومن، که فنومننه . تفاوت شود..با آن داده میشده داده

د که دهمی هر فنومن به یک نابرابری ارجاع .. ترین به فنومن.نزدیک
افتد و هر چیزی که .. هر چیزی که اتفاق میشود.با آن مشروط می

 هایشود: تفاوتها میی مراتبی از تفاوتشود همبستهپدیدار می
 (222: 4991سطح، دما، فشار، تنش، بالقوگی، تفاوتِ شدت. )دلوز 

 

شود، یعنی جهانِ ها داده میانسانست که بین جهان آنطور که در تجربه به ما هاز زمانِ کانت سنتی 

 گرِ انسانیفارغ از اینکه آیا یک مشاهده ی خودش وجود دارد،وسیلهو جهان آنطور که به ،ها یا نمودهافنومن

 ست. «هانومن»جهانِ « نفسهفی»این جهانِ  گذارد.، تمایز میکنشِ با آن وجود دارد یا نهبرای برهم
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د، کنقولِ بالا روشن میطور که نقلباور ندارند، اما ژیل دلوز، همان هانومنکه اغلب فیلسوفان به حالیدر

 بدان باور دارد.  به عبارت دیگر، هستی
ً
که اغلبِ الیحست. دررئالیستیشناسیِ شناسیِ دلوز یک هستییقینا

به  اتداشتنِ یک ذکه  باور ایناز یعنی کنند، باوری جانبداری میذات این یا آن فرمِ فیلسوفانِ رئالیست از 

هویتِ هر هستنده هرگز اما ، برای دلوز بخشدشان را میهویت ذهنـازـمستقلمحتواهای این جهانِ 

د. اگر کرده نیاز به توضیح دار  شتولیدکه  اره بر حسبِ فرایندی تاریخیتواند مسلم پنداشته شود و همونمی

شان یحدودِ فضای باکنیم )نه تنها تعریف شدند توصیف میامتدادها  باهویتِ هستندگانِ مادی را آنطور که 

ها را آن مقادیرِ ماده و انرژی که درونِ آن حدود دربرگرفته شده( پس فرایندی که آن هستنده باهمچنین  کهبل

ها نه فقط در فضاهای امتدادی سکونت دارند، معنا، انسانبدین شد.ها تعریف خواهد شدت باکند تولید می

 های ذهنیْ تعریفِ ای شمولِ فنومنبخشی به این نکته بر . عمومیتاندخودشان فضاهای امتدادی بلکه

اشتدادهای روانشناختی )نه فقط اندوه، شادی، عشق، نفرت، بل همچنین باورها و امیال که در اشتدادهای 

ن مقاله از این موضوعِ مهم گیرد. در ایبرمین اندازه امتدادهای متناظر را درآیند( و به همامتفاوت پیش می

 فضاهای امتدادی را مان های تنانهاجتناب خواهم کرد، و به هویت
ً
 و صراحتا

ً
شکل خواهم پرداخت که قطعا

 د. ندهمی

قولِ  نقلی بعدِ گیرد، در صفحهرغمِ این واقعیت که دلوز تمایز بینِ امتدادی و اشتدادی را از فیزیک میبه

ی مورد نیاز وی برای تواند شالودهترمودینامیکِ قرنِ نوزدهمی نمیکند که بالا استدلال می

ی بَرندهی فرایندِ اشتدادیِ پیشبه هزینهفیزیک  یاش را فراهم آورد. چرا؟ چون آن شاخهشناسیهستی

 ،اش، وضعیتی که با میزانِ آنتروپیپرداختآن وضعیت  بهد آور میوضعیتِ تعادلِ نهایی را به بار تفاوت که 

خوشبختانه این نقصانِ ترمودینامیکِ کلاسیک حالا در آخرین  .شدتعریف می یعنی با یک کمیتِ امتدادی

اثرِ  شد، و بر آن گذاشته« تعادلـازـترمودینامیکِ دور»مناسبِ عنوانِ راه شده است، و ی این رشته روبهنسخه

 کوتاه آنکه، هرچند ترمودینامیکِ  شود. جالببیشتر هرچه از لحاظِ فلسفیاین اصلاح آن بوده تا این رشته 

اما افتد، اند اتفاق میهای اشتدادی فسخ شدهکند که وقتی تفاوتتعادلی بر آن چیزی تمرکز می

 که دهد هایی را مورد مطالعه قرار میسیستمتعادل ـازـترمودینامیکِ دور
ً
 ی ازتوسطِ جریانِ نیرومند دائما

دهد، شدن نمیشدت مجالِ فسخدر های ند، جریانی که به تفاوتشومی انرژی یا ماده درنوردیده

شود که خودشان را فسخ کنند. به د و مانع از این میکنحفظ میها را دیگر، جریانی که این تفاوتعبارتبه

ِبالاترمنطقهها را در یک ی جدید سیستماین زمینهیک معنا،  قه کند، و تنها در همین منطمطالعه می یِشدت 

شود، دهد، و ماده به عاملی فعال بدل میهای خود را نشان میقابلیت دهرانزاییِ تفاوتاست که ریخت

بحث است. خلاصه  محلباوری که در ذاتچنانای که نیاز نیست بیاید و خودش را از خارج تحمیل کند، ماده

آن سرحداتِ شدت بود که هویت  شاهدِ نیز  توان شاهدِ زایشِ شدت وشدت میی اینکه، تنها در همین منطقه

 کنند.را تعریف می

ناسیِ شستیدر ه یکی از دو تمایز بنیادی شتدادیگفتم که تمایز بین فضاهای امتدادی و ا بالاتر

و  الفعلبافکند، که میانِ فضای تعادل بر تمایزِ دومی هم پرتو میـازـترمودینامیکِ دور. رئالیستیِ دلوز است

باید با این واقعیت رویارو شوند که حتی با فرضِ  است. دانشمندان در ترمودینامیکِ تعادلی هم نهفته

یشاپیش گرایش دارد پم بدان تسیستمی که در آن تفاوتِ اشتدادی وجود دارد، وضعیتِ نهاییِ تعادلی که سیس
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یند برای فرا« جاذب»ی یک منزله. یعنی، وضعیتِ نهایی به«اش حاضر استیابیمقدم بر فعلیت»تا حدی 

ه چ شناختیهستی شأنِ  دهد. امادش را توضیح میکند و گرایش تفاوت اشتدادی برای فسخِ خوعمل می

امر »ی ه مقولهک دفکر کنکسی د؟ ممکن است تقدم دار  شدنشد که وضعیتِ نهایی نسبت به بالفعلکنمی کار

دلالات استرغم به. است، اما این اشتباه باید شأنش را تعریف کردست که یشناختای هستیمقوله« ممکن

نیستند،  ذهنـازـمستقلهای موجودیتها امکانهای صوری ]مقولات وضعی[، داننطقبعضی م احتمالی

 دارای واقعیتِ روانشناختی
ً
ع واقتوانند بهها میتواند انکار کند که انسانکس نمیاند )هیچگرچه قطعا

« هاجاذب»ی منزلهها که بهسناریوهای ممکنِ مختلفی را در سرهایشان بپرورانند(. از طرفِ دیگر، وضعیت

 بالفعل نباشند، زیرا آنها فرایندهای واقعی را ت اگرحتی  اندحتمیعینیِ  اثربخشیِ کنند، دارای عمل می
ً
ماما

 ند.کنهدایت می دوم یابیِ مقدم بر فعلیت قطعی پیامدِ سویِ یک به

که خودِ این خواهد بود که آنها درحالی هاجاذبشناختیِ شدن به جایگاهِ هستیی نزدیکیک شیوه 

 به هاامکان
ً
ِی منزلهنیستند اما اکیدا ِفضای  ، ی پیامدهای ممکناز بین همهکنند. عمل می هاامکانساختار 

 تنها یک یا چند پیامد فعلیت می
ً
 محدود یداک که فضای پیامدهای ممکناشاره دارد  یتواقعاین ند، بیاغالبا

ً
ا

ای هکه به شیو)جز اینسازند هایی که این فضا را میدارد. هرچند امکان شود، یا به عبارت دیگر، ساختارمی

ته شود. ذهن در نظر گرفـازـمستقلتمامی واقعی و بهتواند ساختارِ فضا میواقعی نیستند کاملًا روانشناختی( 

هفته ن ؟ پاسخِ دلوز این خواهد بود که این واقعیتْ نیستبالفعل چیست اگر  )بنا به تعریف( اما این واقعیت

ی یا حتی سینما های کامپیوترطور که با وانموده)آن [virtual reality] واقعیتِ مجازی معنایاست، نه به

ِیک  معنایکه به، بل(شودمثال زده می . در این خصوص، سهمِ ترمودینامیکِ [real virtuality]ِواقعیِمجازیت 

ه برا  هاجاذبمخزنِ کاملِ  کاود فرایندهای فیزیکیی که میی شدتمنطقهآن که تنها در جدید این است 

[ ]پایدار حالتِ ثابت هایجاذبهای خطی نزدیک به تعادل تنها که در سیستمدرحالید. نگذار مینمایش

]متناوب[ آشوبناک را ی حالتِ ثابت، دورها هایجاذبخطیْ ـتعادلِ غیرـازـهای دورسیستموجود دارند، 

را  ثرمتکهای ما اکنون تعادل ی کلاسیکْ نظریه تعادلِ جهانیِ واحد نزدِ  جایدهند. افزون بر این، بهن مینشا

 ی را کهتبا یک پیامدِ ممکنِ واحدْ مسیرهای متفاو توانمی کهحالیمساله است. در که این یعنی تاریخْ داریم، 

 تاریخ که یاتِ ممکنْ  آن جزئ متکثر، با پیامدهای کنند نادیده گرفتدنبال میی خودشان شیوه ها بهسیستم

 اهمیت دارد ) دنبال شد
ً
ی اینها مهم خوانند(. چرا همهمی 5«وابستگیِ مسیر»ها که فیزیکدانهماناکیدا

رای ب شناختیِ برآمده از آنهستی گرفتنِ مسائلِ نادیدهشود، است؟ زیرا وقتی این ساختارِ غنی آشکار می

 .شودفیلسوفان دشوارتر می

نیاز داریم به فراسویِ فیزیک و به ریاضیات وارد شناختی، هرچند برای پرداختن به این موضوع هستی

و  تریکمتمایزِ بینِ فضاهای موردنیاز  شناختیتمایزِ هستی شویم تا جایگاهِ فضای نهفته را تعریف کنیم.

ر آن د یی که این مفهومبنیادین است و فضاهادر آن « طول»است، یعنی، فضاهایی که مفهومِ  متریکـغیر

ین نقاط ب «های همجواریِ نسبت»ای از نقاط و تعریفِ مجموعه باریاضیاتی، یک فضا  حیثاز بنیادین نیست. 

یک  یمنزلهبهرا نقاط از ی اشدهی دادهکه زیرمجموعه هایینسبتتعریفِ دیگر، عبارتبه شود،تعریف می

 ضمفروی ی نقاطِ کمتر از یک فاصلههمه مثلاً )کمترین طول  بااگر همجواری د. کنهمسایگی تعریف می

                                                            

5 path dependence 
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شود )خواه تخت، متریک خوانده می ، فضا( تعریف شوددهنددور از یک مرکز به یک همسایگی شکل می

مثلًا )ود ده شاز فضا استفا یهای نااقلیدسی(. اگر معیار دیگرهندسه مثلهندسه اقلیدسی، یا منحنی،  مثل

. چه معیارِ دیگری از متریک خوانده شودـغیر شناختی(ا مکانهای تصویری، دیفرانسیلی یهندسه در

بریم که از این واقعیت بهره می ی دیفرانسیلی،توانست به کار رود؟ برای نمونه، در هندسههمجواری می

ش انکند و اینکه عملگر های تغییر را بیان میکند نرخدیفرانسیلی که در معادلات عمل میحساب

اط نقدر نتیجه، دهد. اش برای آن نرخ تغییر به دست میخروجی عنوانمقدار آنی را بهگیری( یک مشتق)

بینیم( یک سیستم مختصاتِ ثابت )آنطور که در مورد متریک می های دقیقِ طولبا  را نهی فضا دهندهتشکیل

ییر ضا اصلًا تغف اجزایکند. بعضی در آن نقطه تغییر می انحناءتوان تعریف کرد که می ی آنیبا نرخ بل

های دیگر سریع. یک فضای دیفرانسیلی، عملًا، به د، و بخشنکنتغییر می آهسته ییهاد کرد، بخشننخواه

ها را بدونِ توان همسایگیخُرد مینهایتیهای بشود و از راه همین نسبتبدل می هاکندیو  هاتندی میدان

 «منیفولد»یک  عنوانبه این فضای دیفرانسیلیها به های دقیق تعیین کرد. ریاضیدانالزامِ استفاده از طول

 دهند.ارجاع می ]کثرت[ «گانگیبس»یا یک  ]خمینه[

وقتی گاوس و ریمان این ی مهم دارد. اول از همه، چند خصیصه« گانگیبس» یبرای دلوز این انگاره

 لمسائتوانیم ای را متحول کردند که در آن میاول قرن نوزدهم معرفی کردند، همان شیوه یانگاره را در نیمه

)اینشتین و دیگران چند دهه بعد از همین منابعِ جدیدِ طرحِ مساله استفاده کردند تا را طرح کنیم.  فضایی

 ی این انقلابول کنند.( یک خصیصهفیزیکی را متح فضازمانِ ی مان دربارههایی خود، ایدهبه نوبه

 ایمطالعهبرای  ی دو بعدی(ی تاخوردهچند بُعدِ مفروض )یک ورقهشدن از این ایده است که فضای خلاص

 ی سه بُعدی( حک شود. نیاز به بُعد اضافه از روالِ تعیینِ باید درونِ فضایی با یک بُعد بالاتر )یک جعبه مناسب

با  هی هر نقطهای دقیقی که فاصلهطول یوسیلهبه)شود ناشی میختصات دکارتی برای هر نقطه از ورقه م

 کرد مطالعهاز اطلاعات محلی با استفاده بتوان تنها را . اما اگر ورقه (کنندیکی از سه مختصات را بیان می

ی شدهیهبه این فضای تعب دیگری نیازیکند( تغییر می مفروضای در نقطه انحناءای که در آن )تندی یا کندی

 لعهبرد که به فضای مورد مطاا از بین میای ر همچنین بُعد اضافهامر استدلال دلوز، این  جهانی نیست. بنا به

  یگانگی موارد بسدر همه»ی وی، به گفته. ربط داردی بُعدی استعلایی منزلهبه
ً
بدونِ  شودتعریف می ذاتا

 [2].(181: 1005)دلوز « ور خواهد بوداعِ بیرونی یا  توسل به فضای همسانی که در آن غوطهارج

ی فضاها بنا به ضوابطِ محلی برای دلوز ی جهانی و دیدنِ همهبردنِ فضای دربرگیرندهاز بین

ی ریاضی، بل موضوعی موضوعِ صوری در فلسفهیک  کننده است زیرا این برایش نهتعیین

 حاملِ شناختیهستی
ً
ه ی فضاهای امکان هرگز نباید بساختارِ نهفتهامر نهفته است.  شأنِ ست که مستقیما

د، نویسر که دلوز میطومادی درک شوند. آن جهانِ  درونماندگارِ همواره باید  کهبل ،چیزی متعالی بدل شوند

 بر آن بعدبا آن ندارد که  یمکمل عدهرگز بُ  یاری داشته باشد...ابعاد بستواند میهرچند » گانگییک بس

 [1](.222: 1081)دلوز و گتاری  «کندتنهایی آنرا طبیعی و درونماندگار میرخنه کند. همین به گانگیبس

به ژه این ابشناختی داشته باشد؟ تواند اهمیت هستیی هندسی چطور میاما شاید کسی بپرسد این ابژه

ا ها یگانگیپاسخ این است که بس ها عمل کند؟ساختارِ یک فضای امکانی منزلهتواند بهچه معنا می

 هایاگر هر یک از ابعادشان ارزش دنی یک سیستمِ فیزیکی استفاده شوتوانند برای مطالعهمنیفولدها می
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گی یا گانعبارتی، بسبه کند.ای آشکارِ تغییرکردن( را تعیین هخودِ سیستم )یا شیوه« درجاتِ آزادیِ »یکی از 

)این  .شودبدل می تواند داشته باشدمی مفروضهای ممکن که یک سیستمِ ی وضعیتمنیفولد به فضای همه

که، تر اینو مهم [5]یابد.(ارجاع می« فضای فازی»یا  «فضای وضعیت»های ممکن به فضای وضعیت

 ایصِ خص، برخی کنندرا بازنمایی می مفروضها برای یک سیستمِ ی امکانکه نقاط در منیفولد همهحالیدر

اند ی همانشناختنامتغیرهای مکاناین  .کنندآن فضا بازنمایی می نامتغیرِ ساختارِ را شناختیِ این فضا مکان

که خودِ فضاهای وضعیت چیزی مگر حالیدر ها اشاره کردم.بدان« هاجاذب» عنوانکه پیشتر به

 کنند واقعیاتِ مستقل از ذهن نیستند(،هایی که نمادپردازی میانریاضیاتی نیستند )و امکهای بازنمایی

ملًا کاتوانند شان( در واقع میهایکنندهها یا جذبشان )ابعادشان، تکینگیشناختیمکان نامتغیرهای

  تفسیر شوند. واقعی

 بالفعلِ واقعی )یکغیرچگونه از یک بازنماییِ ریاضیاتی )یک منیفولد( به یک موجودیتِ اینکه 

یل در جای تفصتوانم در اینجا بدان بپردازم، اما بهپیچیده است که نمی موضوعی رویممیگانگیِ نهفته( بس

 چطور چنین حرکتِ هستیاما حتی اگر  [4]ام.دیگری بدان پرداخته
ً
تواند ای میشناختیمعلوم بود که واقعا

ی همه از متشکلی فضای نهفته، یعنی فضای رهشکل بگیرد، آن حرکت هم از خلال شرحی دربا

. ی راه خواهد بردی درونماندگاری( فقط ما را تا نیمهیا صفحه [همنواختی] انسجامی ها )صفحهگانگیبس

 ماشین»هایی چون را وارد کنیم )که با نامی هنوز ناآشنای دیگر یک موجودیتِ نهفته برای یک شرح کامل باید

یعملگرِ شبه»، «ازخط پرو »، «اعیانتز 
ّ
ز ها را اگانگیبدان ارجاع داده شده( که کارش این است که بس« عل

 جدا کند دبافند شان آنها را به هم میبدونِ تقلیلِ دیگرگونگی یابند وهایی که در آنها فعلیت میسیستم
ً
ائما

اینکه این دو عملیات چگونه قرار است به دیگر بار،  [2]دهد(ی فضا به آنها میمنزلهرا به انسجامعبارتی، )به

تی راساگر بناست فضای نهفته به اندحیاتیتواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد اما آنها اجرا درآیند نمی

ادگی از ستوانند بهالگوهای ثابت. به عبارت دیگر، فیلسوفان نمیدرونماندگار باشد و نه مخزنِ ابدیِ کهن

استفاده کنند و فرض بگیرند که این کار قرار است تعالی را از میان بردارد، آنها باید  «نماندگارودر »برچسبِ 

 [1]یِ درونماندگاری را به دست دهند.های انضماممکانیزم

و اینکه  ستچیفضای نهفته  اینکه شرحی کامل ارائه داد ازتوان ای بیایید فرض کنیم که میبرای لحظه

 تولید و بازتولیدچطور 
ً
طور آورد؟ بهها سربرمیای از این ایدهبینیِ ماتریالیستی. چه جهانشودمی دائما

ه ک ستقیودی آن یشاملِ همهکه  گیردرا دربرمیشناختی متریکِ( مکانـفضای )غیریک مختصر، جهان 

فعل های بالد که سیستمندهمان میای را ساشناختی و اجتماعیزیست فرایندهای فیزیکی، شیمیایی،

فضای متریکِ و امتدادیِ اقلیدسیِ آشنای ما  درد که نکنها، نهادها( را تولید میها، گونهیارات، مولکول)س

متریک از راهِ فضاهای میانجی به هم متصل خواهند بود، که خودْ اغلب ـفضاهای متریک و غیر .موجودند

های گانگیهم با بسسازند، آنرا می سه سپهرِ واقعیتو بالفعل  ،از اینرو، نهفته، اشتدادی .انداشتدادی

اص خ های بالفعلِ خود موجودیتینوبهکنند که بهرا محدود و هدایت می ی اشتدادیای که فرایندهاینهفته

 اتفاق می شوند.میموجب  را
ً
ل و افتد، و استقلاحرکتِ معکوس، از بالفعل به اشتدادی به نهفته، نیز دائما

یا آن  این مختلف کند. درونِ این جهانِ مادی اندیشمندانِ انسانیِ ا را تضمین میهگانگیدرونماندگاریِ بس

های امر نهفته را ردگیری خواهند کرد )و بر هستنده یابید گرفت، دانشمندان فعلیتحرکت را پی خواهن
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کنند، یو فیلسوفان حرکتی معکوس را ردگیری م شوند(، بالفعل، و نیز بر فرایندهای اشتدادی متمرکز می

های بالفعل بازسازی ( را از دلِ موجودیتآلایدهی رخدادهای منزلههای نهفته )بهگانگیحرکتی که بس

 بخشد. ی یک فضا به آنها میمنزلهرا به انسجام ]همنواختی[کند و می

ام، نسجا، به خاطر کنند، زیرا مفاهیمِ فلسفیمی دنبالرا  مغایرتوان گفت علم و فلسفه مسیرهای می

ها را امور یا آمیزه]جاری[ که توابع علمی، به خاطر ارجاع، اوضاع حالیشوند، دررخدادها را شامل می

. .کند.فه از وضع امور استخراج میوقگیرند: فلسفه رخدادی منسجم را از رهگذر مفاهیم بیدربرمی

تواند به آن ارجاع دهد، یا بدنی که می وقفه در وضع امور، چیز،که علم رخداد را از رهگذر توابع بیحالیدر

 (4-125:  1101؛ 122: 1005کند. )دلوز و گتاری، بالفعل می

 

 ی پویا غلامیترجمه

 
 :هایادداشت

قسیم تواند بدونِ تغییرِ ماهیت تآنچه نمی»ی منزلهبل به« ناپذیرتقسیم»ی منزلهبهاز حیث بالفعل، دلوز امر اشتدادی را نه .1
های ریز را به بخش هامقدارکند که نقاط بحرانیْ یک خطِ اشتدادیِ کند، تعریفی که این واقعیت را تصدیق می، تعریف می«شود

واصلِ چیست اهمیتِ این ف»نویسد: گذاریِ آغازِ یک تغییرِ ناگهانیِ وضعیت. همانطور که دلوز میا با نشانکند اما تنهتقسیم می
استحاله یابند؟ آیا  توانند تقسیم شوند یاآنکه هر بار عناصرشان ماهیتاً تغییر کنند نمیوقفه استحاله یافته و بیناپذیر که بیتقسیم

شان همین نیست؟ دقیقاً مثلِ یک سرعت یا یک دما، که از های بینگانگی و نسبتاصرِ بسی اشتدادیِ این سنخ از عنخصیصه
شود یا دیگر دماها یا می پیچیده هادیگر دماها یا سرعتدر لفاف شود، بل در عوض، نمی تشکیلها یا دماهای دیگر سرعت
مگون ای هها در میانهگانگی. اصلِ متریکِ این بساست تغییری در ماهیت  شان شاگرپیچند، که هر کدامدر لفاف میها را سرعت

نها ای که در آهای فیزیکیاند، در پدیدهن در حال عملاششود، در نیروهایی که درونشود بل در جای دیگری مستقر مییافت نمی
 ( 11: 1891)دلوز و گتاری  «وجود دارند . . . .

اش متریک است، گرچه در معنای معمولـغیر خصیصهکند که انگار یک یچنان استفاده م« فاصله»این نقل قول از لفظِ 
 گیرد.را از برتران راسل می« فاصله»یقیناً حاکی از چیزی متریک است. دلوز این معنای اشتدادی خاص از 

 )فرارمزگذاری(سیستم نظر مکملِ بُعد مد که کندوحدت همواره در یک بُعد تهی عمل می»نویسد: . او در جای دیگری می2
 اشدهد، و هرگز هم بُعدی مکمل ورا یا بالای تعداد خطوطنمی گانگی هرگز به خودش مجال فرارمزگذاری. . . ]اما یک[ بس است

 (8-9: 1891)دلوز و گتاری  «گانگیِ تعدادی که به آن خطوط ضمیمه شدند.در دسترس ندارد، یعنی ورا و بالای بس

ای ها. اما اولی چیزی نیست مگر فضای نهفتهگانگیی بساست، نه درباره« ی همنواختیصفحه»ی . این اظهار نظر درباره1
 . دهندمیفرم  به آن هاگانگیکه خودِ بس
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 دهد که ابعادشان برای بازنماییِ ها ارجاع میخمینهرسد به نظر میکند، همواره بهاش را تعریف میهایگانگی. وقتی دلوز بس4
. از اینرو، در صرف های هندسیی ابژهمنزلهها بهخمینه، و نه رودبه کار می پویاییهای مستقل( نوعی دی )یا متغیردرجاتِ آزا

 گوید:ی این لفظ میاش دربارهاولین مقدمه

ینِ . او بدنشان تعیین شوابعاد یا متغیرهای مستقل باتوانستند می را آن چیزهایی تعریف کرد که« هاگانگیبس» ریمان
ها میشوند . . . دومتریک خاصِ خودشان میشاملِ اصلِ  هاهای پیوسته فرق گذاشت. اولیگانگیهای گسسته و بسگانگیبس

تاگشایی  کنندهایی که در آنها یا در نیروهایی که در آنها عمل می، حتی اگر تنها در پدیدهیافتنددیگر  چیزییک اصلِ متریک را در 
های گانگیهای گسست یا بسبرای اشاره به کلیت« ایده»ی و او در جایی دیگر با استفاده از کلمه (18: 1899شوند. )دلوز می

   گوید:  ها میهایی برای ذاتعنوانِ جانشیننهفته به

 ـیا در عوض، ایدهبُعدی، پیوسته، و تعریف-nگانگیِ یک ایده یک بس»  ـیک بسشده است. رنگ ـ بُعدی سهگانگیِ ی رنگ ـ
ای از ست. منظورمان از ابعاد، متغیرها یا مختصاتی است که یک پدیده بدان وابسته است؛ منظورمان از پیوستگی، مجموعه

ها تعیین طور متقابل توسطِ این نسبتها بینِ تغییرات در این متغیرها است . . . منظورمان از تعریف، عناصری است که بهنسبت
   (192: 1884)دلوز « ش را تغییر دهد.خود گانگیْ نظم و متریکتوانند تغییر کنند مگر بسمیاند، عناصری که  نشده

 .19-10: 2002لاندا . نگاه کنید به دی5

بِ کند و هم بر حسها تعریف میگانگیی درونماندگار را هم بر حسبِ بسدلوز فضای نهفته قولِ ذیل پیداست کهاز نقل. 6
 :شان کندآنکه همگونبافد بیم میها را به هموجودیتی اضافی که آن

 دهدا صفحه رخ میی صفحه، که در بدن ینواختی؛ مادهی همزدودهی چینهها: بدن بدون اندام یا صفحهاولین گروهِ انگاره» 
شوند(؛ ها تشکیل میهای سیلانها، عطفنشانهـتکین، که از پیوستارهای اشتدادی، صدورهای ذره نشدههای قسمتگانگی)بس

دهد کنند که رخ میرا ترسیم می« نموداری»سازند یا صفحه یا که آن بدن را میییجاهای انتزاعی، تا اعی، یا ماشینو ماشینِ انتز
 (12: 1891اری )دلوز و گت«. )خطوط پرواز، یا قلمروزداییِ مطلق(

خودش را  هاشیوه همینافتند، اما او به، بنا به دانش من، در کار دلوز اتفاق نمی«های درونماندگاریمکانیزم». اصطلاحِ 1
 کند:بیان می

ع امور، و ها، وضبدن شانوسیلهکه بهحرکاتی کنند: می دیگر را قطعهم، با مکانیزمی شکننده و ظریف، هاتاز حرکبسیاری 
خورند؛ شوند یا شکست مینواختی[ موفق میی هم، در تولیدِ سطوحِ ایدئال ]صفحهاندهدش در نظر گرفتهشان ها، در ژرفایآمیزه

کردنِ با زندانی)در تطابق با قواعد پیچیده( ها بدن زمانِ حالِ ، رخدادهای سطح در انشوسیلهبه و برعکس، حرکاتی که
 ، تاکیدها از من(161: 1880. )دلوز شوندبالفعل میها، افراد و اشخاص شان درونِ حدودِ جهانهایتکینگی
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